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  ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسألهادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله

شایسته آن است که در شایسته آن است که در   به یا واجب است و یا مستحبّ،به یا واجب است و یا مستحبّ،مورٌ مورٌ أأمین مطلب می باشد و از آنجا که ممین مطلب می باشد و از آنجا که مهه  ،،یهیهففبیان شد که مطلب اصلی در ما نحن بیان شد که مطلب اصلی در ما نحن 
مقدّمه و امر به مقدّمه و امر به در مورد وجود یا عدم وجود ملازمه بین امر به در مورد وجود یا عدم وجود ملازمه بین امر به   یعنی مقدّمه واجب بود که بیان شدیعنی مقدّمه واجب بود که بیان شددو مقام بحث شود. بحث در مقام اوّل دو مقام بحث شود. بحث در مقام اوّل 

بحث در بیان قول بحث در بیان قول   گذشت.گذشت.  ادلهّادلهّ  و نقد و بررسی آنو نقد و بررسی آن  هاهالهّ آنلهّ آنددبه همراه ابه همراه ا، دوّم و سوّم ، دوّم و سوّم اوّلاوّلاقوال مختلفی مطرح شده است. قول اقوال مختلفی مطرح شده است. قول   ،،مهمهذی المقدّ ذی المقدّ 
چهارم یعنی تفصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا باید با دقتّ بیشتری چهارم یعنی تفصیل مرحوم صاحب فصول بود که بیان شد چون مخالفین و موافقین جدّی در میان معاصرین دارد، لذا باید با دقتّ بیشتری 

  قرار گیرد و برای روشن شدن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.قرار گیرد و برای روشن شدن تمام زوایای سخن ایشان، بحث در چند مرحله تعقیب شود.مورد بحث و بررسی مورد بحث و بررسی 
مرحله اوّل یعنی مراد مرحوم صاحب فصول از مقدّمات موصله بیان گردید. سخن در مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین بود که بیان شد مرحله اوّل یعنی مراد مرحوم صاحب فصول از مقدّمات موصله بیان گردید. سخن در مرحله دوّم یعنی مناقشات معاصرین بود که بیان شد 

ایراد اوّل و دوّم به همراه نقد آنها بیان گردید. در ادامه به بیان ایراد اوّل و دوّم به همراه نقد آنها بیان گردید. در ادامه به بیان   در نقد فرمایش ایشان، سه ایراد مطرح نموده اند.در نقد فرمایش ایشان، سه ایراد مطرح نموده اند.  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خراسانی محققّ خراسانی 
  ایراد سوّم و نقد آن خواهیم پرداخت.ایراد سوّم و نقد آن خواهیم پرداخت.

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  بیان ایراد سوّم محقّق خراسانیبیان ایراد سوّم محقّق خراسانی
  مطرح میمطرح می  آن را انجام ندهد، این سؤالآن را انجام ندهد، این سؤال  واجبواجب  ذی المقدّمهذی المقدّمه  ولیولی  مقدّمه ای از مقدمات را انجام دهدمقدّمه ای از مقدمات را انجام دهد  مکلفّمکلفّ  فرضافرضااگر اگر : »: »11می فرمایندمی فرمایندایشان ایشان 
  یر؟یر؟خخد یا د یا شوشوساقط می ساقط می ، امر غیری آن ، امر غیری آن با انجام این مقدّمه مثل وضوبا انجام این مقدّمه مثل وضوکه آیا که آیا   گرددگردد

، در حالی که ، در حالی که ی آیدی آیدممآن مقدّمه یعنی وضو لازم آن مقدّمه یعنی وضو لازم اعاده اعاده وجوب وجوب نشده است، نشده است،   آنآن  بربرمترتبّ مترتبّ ، چون ذی المقدّمه ، چون ذی المقدّمه ی شودی شودممقط نقط نساسااگر بگویید اگر بگویید 
  ؛؛صادر نمی شودصادر نمی شود  مولای حکیممولای حکیماز از بوده و بوده و لغو لغو   ست کهست کهااحاصل حاصل طلب لزومی آن، طلب طلب لزومی آن، طلب   است واست و  شدهشده  مقدّمه انجاممقدّمه انجام

آیا آیا   ::ی باشدی باشدممامر امر سقوط سقوط ر سه گانه مؤثرّ در ر سه گانه مؤثرّ در کدامیک از اموکدامیک از امو  ،،آنآنخواهد شد که منشأ سقوط خواهد شد که منشأ سقوط   ی شود، باز این سؤال مطرحی شود، باز این سؤال مطرحممساقط ساقط و اگر بگویید و اگر بگویید 
ء ء انتفاانتفا  ،،یا منشأ سقوطیا منشأ سقوط  ،،ددرروجود نداوجود ندا  در آیندهدر آیندهنیز نیز با آن با آن فقت فقت موامواامکان امکان   می باشد به گونه ای کهمی باشد به گونه ای کهو مخالفت مکلفّ و مخالفت مکلفّ عصیان عصیان منشأ سقوط آن، منشأ سقوط آن، 

  ؟؟می باشدمی باشد  با امر غیریبا امر غیریحصول موافقت حصول موافقت   ،،امر غیری است و یا منشأ سقوطامر غیری است و یا منشأ سقوطموضوع موضوع 
ا ا ن است که مکلفّ، متعلَّق امر غیری را ترک نکرده و آن رن است که مکلفّ، متعلَّق امر غیری را ترک نکرده و آن رآآفرض فرض ست. چون ست. چون نینیامر غیری امر غیری آن آن   انتفاء موضوعانتفاء موضوع  ، عصیان و یا، عصیان و یایناً منشأ سقوطیناً منشأ سقوطیقیق

امر غیری به مجرّد امر غیری به مجرّد   چیزی جز موافقت باچیزی جز موافقت با  ،،منشأ سقوطمنشأ سقوط  ذاذاللبرای ذی المقدّمه محفوظ است، برای ذی المقدّمه محفوظ است،   نیزنیز  داده است و از طرفی مقدّمیتّ این مقدّمهداده است و از طرفی مقدّمیتّ این مقدّمهانجام انجام 
  جودیهّجودیهّووبه مطلق مقدّمه به مطلق مقدّمه غیری، غیری، که وجوب که وجوب دارد دارد بر آن بر آن ه ذی المقدّمه مترتبّ بر آن نشده و این دلالت ه ذی المقدّمه مترتبّ بر آن نشده و این دلالت باشد، در حالی کباشد، در حالی کنمی نمی انجام آن مقدّمه انجام آن مقدّمه 

  ..««نداردندارد  مه موصلهمه موصلهاختصاصی به مقدّ اختصاصی به مقدّ   ووعلقّ گرفته است علقّ گرفته است تت
  

                                           
لأنه لو کان معتبرا فيه الترتب لما کان الطلب یسقط بمجرد الإتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها لأنه لو کان معتبرا فيه الترتب لما کان الطلب یسقط بمجرد الإتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها »»می فرمایند: می فرمایند:   117117ایشان در کفایة الاصول، صفحه ایشان در کفایة الاصول، صفحه   --  11

أو کانت حاصلة من الأول قبل إیجابه مع أن الطلب لا یكاد یسقط إلا بالموافقة أو أو کانت حاصلة من الأول قبل إیجابه مع أن الطلب لا یكاد یسقط إلا بالموافقة أو   ههجابه کما إذا لم تكن هذه بمقدمتجابه کما إذا لم تكن هذه بمقدمتبحيث لا یبقی في البين إلا طلبه و إیبحيث لا یبقی في البين إلا طلبه و إی
لا یكون الإتيان بها بالضرورة من هذه لا یكون الإتيان بها بالضرورة من هذه   بالعصيان و المخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف کما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه وبالعصيان و المخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف کما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه و

  «.«.الأمور غير الموافقةالأمور غير الموافقة

  39 اره درس:ـشم
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  ومّومّسساز ايراد از ايراد پاسخ پاسخ 

اخری به صورت اخری به صورت   که از مدافعین نظریهّ مرحوم صاحب فصول می باشد، از این مناقشه تارةً به صورت نقضی و تارةً که از مدافعین نظریهّ مرحوم صاحب فصول می باشد، از این مناقشه تارةً به صورت نقضی و تارةً   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  خوییخوییمحققّ محققّ 
  ..حلیّ پاسخ می دهندحلیّ پاسخ می دهند

برخوردار از اجزائی است که هر کدام از آنها، متعلقّ امر برخوردار از اجزائی است که هر کدام از آنها، متعلقّ امر لمقدّمه واجب مثل صلاة، لمقدّمه واجب مثل صلاة، ذی اذی ا: »: »11نقضی ایشان این است که می فرمایندنقضی ایشان این است که می فرمایند  پاسخپاسخ
رح رح این سؤال مطاین سؤال مط  نیاورده است،نیاورده است،را را اجزاء اجزاء   ما بقیما بقیدر حالی که در حالی که   را انجام دهد،را انجام دهد،ثل تکبیرة الاحرام ثل تکبیرة الاحرام ممف جزء اوّل ف جزء اوّل اگر مکلّ اگر مکلّ ضمنی مستقلّ می باشند، ضمنی مستقلّ می باشند، 

  ؟؟ا ملتزم به عدم سقوطا ملتزم به عدم سقوطشده می شوید یشده می شوید یق به آن جزء انجام ق به آن جزء انجام متعلّ متعلّ شما ملتزم به سقوط امر ضمنی شما ملتزم به سقوط امر ضمنی   ر این صورت،ر این صورت،ددد که د که گردگردمی می 
س حتماً ملتزم س حتماً ملتزم پپ  و انجام مرکبّ ممکن نخواهد بود،و انجام مرکبّ ممکن نخواهد بود،  آمدهآمدهنهایت لازم نهایت لازم   تا بیتا بی  ،،تکرار آن جزءتکرار آن جزءیرا یرا زز  ،،ملتزم به عدم سقوط شویدملتزم به عدم سقوط شویدیقیناً نمی توانید یقیناً نمی توانید 

  ننآآیا موافقت و امتثال یا موافقت و امتثال و و این امر ضمنی این امر ضمنی یا انتفاء موضوع یا انتفاء موضوع جز عصیان جز عصیان د چیزی د چیزی نمی تواننمی توان  و منشأ این سقوطو منشأ این سقوط  ی شویدی شویدممامر ضمنی امر ضمنی آن آن سقوط سقوط به به 
باشد، در حالی باشد، در حالی   ییر مر مامام  تثالتثالامامموافقت و موافقت و   ،،منشأ سقوط امر ضمنیمنشأ سقوط امر ضمنی  لذالذامی باشد، می باشد، ننشکیّ نیست که عصیان و انتفاء موضوع، منشأ سقوط شکیّ نیست که عصیان و انتفاء موضوع، منشأ سقوط   باشد وباشد و

امر غیری امر غیری   در وجه سقوطدر وجه سقوط  ان جوابان جوابهمهمکه در اینجا ذکر نمایید، که در اینجا ذکر نمایید، هر جوابی هر جوابی لذا لذا هنوز در ضمن سایر اجزاء قرار نگرفته است، هنوز در ضمن سایر اجزاء قرار نگرفته است،   جزءجزءکه این که این 
  «.«.، آورده می شود، آورده می شودبه مجرّد انجام آن بدون اینکه ذی المقدّمه بر آن مترتبّ شودبه مجرّد انجام آن بدون اینکه ذی المقدّمه بر آن مترتبّ شود  ،،ههمتعلقّ به مقدّممتعلقّ به مقدّم

م نمی تواند م نمی تواند سوّ سوّ   از ایراداز ایرادپاسخ پاسخ   ،،به نظر مابه نظر ماه است و ه است و ددششدوّم ذکر دوّم ذکر   ایرادایراداز از   در جوابدر جوابان در حقیقت همان پاسخی است که ان در حقیقت همان پاسخی است که یشیشاا  پاسخ حلیّپاسخ حلیّامّا امّا و و 
  ..باشدباشد

مه مه علل وجودی ذی المقدّ علل وجودی ذی المقدّ   در ردیف سلسلهدر ردیف سلسلهکه که مرحوم صاحب فصول، مقدّمه زمانی مرحوم صاحب فصول، مقدّمه زمانی طبق نظر طبق نظر »»  ::22ه می فرماینده می فرمایندبیان ایشان آن است کبیان ایشان آن است کحاصل حاصل 
گر ذی المقدّمه بر آن مترتبّ شود، کشف می شود گر ذی المقدّمه بر آن مترتبّ شود، کشف می شود ااانجام داده است، انجام داده است، ا این مقدّمه ای که مکلفّ ا این مقدّمه ای که مکلفّ لذلذ  ،،متصّف به وجوب می شودمتصّف به وجوب می شود  ،،قرار بگیردقرار بگیرد

شود، متصّف به وجوب شود، متصّف به وجوب طلب غیری بوده و لذا امر آن ساقط می شود، ولی اگر ذی المقدّمه بر آن مترتبّ نطلب غیری بوده و لذا امر آن ساقط می شود، ولی اگر ذی المقدّمه بر آن مترتبّ نکه مقدّمه، همان مقدّمه مطلوب به که مقدّمه، همان مقدّمه مطلوب به 
  ..««ان است و یا امر دیگری غیر از موافقت و امتثالان است و یا امر دیگری غیر از موافقت و امتثالو طبعاً منشأ سقوط آن یا عصیو طبعاً منشأ سقوط آن یا عصی  ههددششنن

  استاد معظّماستاد معظّمبیان بیان 
حاله حاله یند: امر به مقدّمه لا میند: امر به مقدّمه لا مفرمافرمامی می   خالی از اشکال نیست، چون ایشان در فرض عدم انجام ذی المقدّمهخالی از اشکال نیست، چون ایشان در فرض عدم انجام ذی المقدّمه  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خویی محققّ خویی پاسخ حلیّ پاسخ حلیّ 

چیز چیز انتفاء موضوع، انتفاء موضوع،   یایاو و یا عصیان یا عصیان   غیر از موافقتغیر از موافقت  در حالی کهدر حالی که، ، نمی باشدنمی باشد  ریریمتثال امر غیمتثال امر غیموافقت و اموافقت و ا  ،،ططأ سقوأ سقوساقط می شود، لکن منشساقط می شود، لکن منش

                                           
  باجزاءباجزاء    بالنقضبالنقض  و الجواب عنه أولاو الجواب عنه أولا»»می فرمایند: می فرمایند: ، در مقام پاسخ به ایراد سوّم مرحوم محقّق خراسانی ، در مقام پاسخ به ایراد سوّم مرحوم محقّق خراسانی 417417، صفحه ، صفحه 22ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  11

لضمني المتعلق به لضمني المتعلق به کالصلاة مثلا فان المكلف إذا جاء بأول جزء منها و لم یأت ببقية الاجزاء فبطبيعة الحال یسأل عنه انه هل یلتزم بسقوط الأمر اکالصلاة مثلا فان المكلف إذا جاء بأول جزء منها و لم یأت ببقية الاجزاء فبطبيعة الحال یسأل عنه انه هل یلتزم بسقوط الأمر ا    المرکبالمرکب    الواجبالواجب
ء ء   متثال، و لا یمكن الالتزام بشيمتثال، و لا یمكن الالتزام بشيأولا یلتزم به، و الثاني لا یمكن لاستدعائه التكرار، و علی الأول فالسقوط لا یخلو من ان یكون بالعصيان أو بانتفاء الموضوع أو بالاأولا یلتزم به، و الثاني لا یمكن لاستدعائه التكرار، و علی الأول فالسقوط لا یخلو من ان یكون بالعصيان أو بانتفاء الموضوع أو بالا

  «.«.منهما، فاذن ما هو جوابه عن ذلك فهو جوابنا عن المسألةمنهما، فاذن ما هو جوابه عن ذلك فهو جوابنا عن المسألة
صة خاصة من المقدمة و هي التي یكون وجودها توأما و ملازما لوجود ذي المقدمة في الخارج صة خاصة من المقدمة و هي التي یكون وجودها توأما و ملازما لوجود ذي المقدمة في الخارج ن الواجب علی هذا القول هو حن الواجب علی هذا القول هو حإإ»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --  22

إیجابها لم یترتب عليها إیجابها لم یترتب عليها   و واقعا في سلسلة العلة التامة لوجوده، فإذا کانت منفكة عن ذلك و وقعت مجردة عن بقية اجزاء العلة التامة فيما ان الغرض الداعي إلیو واقعا في سلسلة العلة التامة لوجوده، فإذا کانت منفكة عن ذلك و وقعت مجردة عن بقية اجزاء العلة التامة فيما ان الغرض الداعي إلی
ي الخارج علی صفة الوجوب، و عليه فبطبيعة الحال یستند سقوط الأمر الغيري إلی العصيان أو نحوه لا إلی الإتيان بالمقدمة، لفرض انه ي الخارج علی صفة الوجوب، و عليه فبطبيعة الحال یستند سقوط الأمر الغيري إلی العصيان أو نحوه لا إلی الإتيان بالمقدمة، لفرض انه عندئذ فلا محالة لا تقع فعندئذ فلا محالة لا تقع ف

لمتأخر لمتأخر الشرط االشرط الم یأت بما هو الواجب منها. فالنتيجة ان وجود الواجب النفسي في الخارج کاشف عن تحقق المقدمة فيه و عدم وجوده کاشف عن عدم تحققها کلم یأت بما هو الواجب منها. فالنتيجة ان وجود الواجب النفسي في الخارج کاشف عن تحقق المقدمة فيه و عدم وجوده کاشف عن عدم تحققها ک
و أما إذا وقع منفكا و أما إذا وقع منفكا   و من ذلك یظهر الحال في اجزاء الواجب النفسي، فان کل واحد منها انما یقع علی صفة الوجوب إذا وقع في الخارج منضما إلی بقية اجزائه،و من ذلك یظهر الحال في اجزاء الواجب النفسي، فان کل واحد منها انما یقع علی صفة الوجوب إذا وقع في الخارج منضما إلی بقية اجزائه،

  ..««فة، لفرض انه ليس بجزء من الواجبفة، لفرض انه ليس بجزء من الواجبعنها فلا یقع علی هذه الصعنها فلا یقع علی هذه الص



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....نواهینواهیمبحــث مبحــث »»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 
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است، پس عصیان است، پس عصیان   دادهدادهقدّمه را انجام قدّمه را انجام مکلفّ ممکلفّ مفرضاً فرضاً باشد و عصیان یعنی عدم انجام عمل عمداً، در حالی که باشد و عصیان یعنی عدم انجام عمل عمداً، در حالی که   أ سقوطأ سقوطمنشمنش  نمی تواندنمی تواند  یگرییگریدد
سقوط امر غیری، سقوط امر غیری،   ذاذاللنشده است، نشده است،   محفوظ است، پس موضوع امر غیری نیز منتفیمحفوظ است، پس موضوع امر غیری نیز منتفیهم هم و از طرفی دیگر مقدّمیتّ آن برای ذی المقدّمه و از طرفی دیگر مقدّمیتّ آن برای ذی المقدّمه   نشدهنشده

  ..ی باشدی باشدممعاده و تکرار مقدّمه عاده و تکرار مقدّمه عدم لزوم اعدم لزوم او و   سقوط امرسقوط امر  ،،بحثبحث  ه فرضه فرضتوجیهی ندارد، در حالی کتوجیهی ندارد، در حالی ک
  نکه علینکه علی، و نه ای، و نه ایاشداشدبب  علی الاطلاق ساقط شدهعلی الاطلاق ساقط شدهاینطور است که اینطور است که نه نه غیری مقدّمه، غیری مقدّمه، امر امر گفته شود: گفته شود: در مقام پاسخ حلیّ در مقام پاسخ حلیّ است است بهتر بهتر   همین جهتهمین جهته ه بب

سقوط و عدم سقوط سقوط و عدم سقوط بنا بر اختصاص امر غیری به مقدّمه موصله، بنا بر اختصاص امر غیری به مقدّمه موصله،   ::ددنند بگوید بگویننالاطلاق ساقط نشده باشد، بلکه مرحوم صاحب فصول می توانالاطلاق ساقط نشده باشد، بلکه مرحوم صاحب فصول می توان
ظ ظ ، یعنی اگر ذی المقدّمه مترتبّ بر آن شود، به لحا، یعنی اگر ذی المقدّمه مترتبّ بر آن شود، به لحاسلسله علل وجود ذی المقدّمه استسلسله علل وجود ذی المقدّمه است  ردیفردیفه در ه در ع و عدم وقوع مقدّمع و عدم وقوع مقدّموقووقوبسته به بسته به واوا  ،،آنآن
و و   ساقط نشده و بلکه عصیان شده استساقط نشده و بلکه عصیان شده است، ولی اگر ذی المقدّمه مترتبّ بر آن نشود، به لحاظ عدم موافقت ، ولی اگر ذی المقدّمه مترتبّ بر آن نشود، به لحاظ عدم موافقت فقت، امر غیری ساقط می شودفقت، امر غیری ساقط می شودمواموا

  این عصیاناین عصیانمطلوب غیری منجر نمی گردد، لذا اتیان آن برای بار دیگر لازم است، بنا بر مطلوب غیری منجر نمی گردد، لذا اتیان آن برای بار دیگر لازم است، بنا بر چون عصیان در ما نحن فیه به عدم امکان انجام چون عصیان در ما نحن فیه به عدم امکان انجام 
  وده اند.وده اند.فرمفرم  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»منشأ عدم سقوط امر غیری می باشد، نه منشأ سقوط آن چنانچه محققّ خویی منشأ عدم سقوط امر غیری می باشد، نه منشأ سقوط آن چنانچه محققّ خویی 

  
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


